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توسط انتشارات علمی؛
رمان »جاودانگان« چاپ شد

داستان آن هایی که از روز مرگشان آگاه شدند

ســپهرغرب، گــروه کافــه کتــاب: رمان 
نویســنده  بنجامین،  کلوئه  اثــر  »جاودانگان« 
آمریکایی با ترجمه زهرا حســین تبریزی توسط 

انتشارات علمی راهی بازار کتاب شد.
رمان »جاودانگان« نوشته کلوئه بنجامین، نویسنده 
آمریکایی به تازگی با ترجمه زهرا حسین تبریزی توسط 

انتشارات علمی منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
کلوئــه بنجامین فقط دو رمان منتشــر کرده، اما با 
همین دو اثر توسط منتقدان و نویسندگان زیادی مورد 
تقدیر قرار گرفته است. کلوئه اصالتاً اهل سانفرانسیسکو 
و فارغ التحصیل ادبیات از دانشــگاه ویسکانسین است؛ 
رمان »آناتومی رؤیاها«ی او جایزه مهم ادنا فربر را از آن 
خود کرده، »جاودانگان« تازه ترین اثر و محصول ســال 
2018 این نویســنده است که به دلیل داستان جذاب و 
پرُکشــش آن مدت ها در صدر پرُفروش ترین رمان های 

آمریکا قرار داشت.
این رمــان بهترین کتاب ازنظر روزنامه واشــنگتن 
پست و رادیو ان.پی.آر در سال 2018 بود؛ »جاودانگان« 
به بیش از 30 زبان ترجمه شده و اکنون ترجمه فارسی 

آن نیز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
      خلاصه داســتان رمان »جاودانگان« به  

این ترتیب است:
آگاهــی از زمان مرگ چه  تأثیری بــر روند زندگی 
شما خواهد گذاشت؟ ســال 1969، در یک ساختمان 
اســتیجاری مخروبه و کثیف که در حاشــیه  شــرقی 
و فقیرنشــین نیویــورک واقع شــده بــود، زن فالگیر 
خانه به دوشــی زندگی می کرد کــه مدعی بود می تواند 
تاریخ مرگ افراد را پیش بینی کند. چهار فرزند خانواده  
گُلد برای شــنیدن سرنوشت خود مخفیانه از خانه فرار 
کــرده بودند تا زمان مرگ خود را از زبان آن زن کولی 
بشــنوند؛ پیش بینی هــای زن فالگیــر و آگاهی از روز 
مرگشان، زندگی هریک را به شدت تحت تأثیر قرار داده 
بود و این چهار خواهر و بــرادر باید انتخاب می کردند 
که چگونه به زندگی خود ادامه دهند. اینکه باید با روز 
مرگشــان کنار می آمدند، آن را نادیده  می گرفتند و یا 
اینکــه با مرگ مبارزه می کردند؟ و اما در آخر آیا موفق 

به تغییر سرنوشت و روز مرگ خود می شوند؟
این کتــاب با 369 صفحه و قیمت 65 هزار تومان به 

چاپ رسیده است.

کشف 750 هزار نسخه کتاب تکثیر 
غیر مجاز در سال 97

ثالث  سپهرغرب، گروه کافه کتاب: مدیر نشر 
گفت: طی ســال گذشــته 750 هزار جلد کتاب 
از نشر  تکثیر غیر مجاز توســط کمیته صیانت 
کتاب کشــف شــد؛ این آمار کم نیست، وزارت 
ارشاد و قوه قضائیه به جد باید این مسئله را مورد 

توجه قرار دهند.
یکی از موارد مهم مطرح شــده در جلســه کارگروه 
کاغذ وزارت ارشــاد موضوع کتاب سازی و قاچاق کتاب 
بود که اعضا بر این مهم تأکید کردند که مسئله مذکور 

در قانون مورد توجه نیست.
ســه تن از اعضای کارگــروه تخصیص کاغذ دولتی 
در این نشســت یعنی محمدعلی جعفریه مدیر نشــر 
ثالث، احمد کمالی نژاد نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و مهدی اســماعیلی راد دبیر کارگروه بوند که 
از برخی تخلفات خبر داده و مواردی را هم مســتند به 

اهالی رسانه نشان دادند.
       دست ناشر نماها از کاغذ دولتی کوتاه شد

این گــروه اعلام کردند، ناشــرنماها در ســال 97 
کاغذ دریافت کرده انــد و آن را در بازار به قیمت بالاتر 
فروختنــد؛ پس دیگر نمی تواننــد کاغذ مطالبه کرده و 

دریافت کنند.
محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث دراین باره توضیح 
داد: طی سال گذشته 750 هزار جلد کتاب تکثیر غیر 
مجاز توسط کمیته صیانت از نشر کتاب کشف شد؛ این 
آمار کم نیســت، وزارت ارشاد و قوه قضائیه به جد باید 
این مسئله را مورد توجه قرار دهند، اما ما در این میان 
به اطلاع رســانی اهالی رسانه هم نیازمندیم. این ارز که 
بــه کاغذ تخصیص یافته، با هزار ادله از ســوی وزارت 
ارشــاد دریافت شده؛ درواقع این ارزی است که بخشی 
از آن باید به دارو تعلق می گرفت، درست نیست که این 
ارز در اختیار کسانی قرار گیرد که اقدام به کتاب سازی 

و قاچاق کتاب می کنند.

خبــر

کافه کتاب

دختران قهرمان گمنام
کتاب: عطیه عسگری:  کافه  ســپهرغرب، گروه 
با اینکه طی ســال های اخیــر در مقاطع مختلف و 
به ویژه در جشنواره عمار، فعالیت هایی برای معرفی 
زنان و دختران قهرمان صــورت گرفته، برای مثال 
مذکور  خاطرات  کتاب های  محوریت  با  مستندهایی 
از زندگی دختران شــهید انقلاب اسلامی ساخته و 
خوانش های این کتاب ها در تلویزیون پخش شــده، 
اما بازهم نمی توان به جرأت گفت که الگویی مناسب، 
جذاب و مؤثر به دختران نوجوان امروز ارائه داده ایم.
نوجوانــی به عنوان برهه ای حســاس و مهــم در زندگی 
هر انســانی مورد توجه بوده؛ هم از دید روانشناسی غربی و 
هم از دید اســلام، دوره نوجوانی نیازمند تربیتی ویژه است. 
پیش تر از 12 سالگی تا 18 سالگی نوجوانی تلقی می شد، اما 
سال هاست که تعریف جهانی نوجوانی تغییر کرده است و 10 
سالگی تا 24 سالگی سن نوجوانی شناخته می شود؛ امروزه با 
تغییر سبک زندگی، گسترش فضای مجازی و افزایش هوش 
هیجانی، ارزش های نوجوانی هم دست خوش تغییر شده، اما 

ویژگی های دوره نوجوانی هنوز ثابت مانده است.
نوجوان ها هنــوز هم به عنوان افرادی که بین کودکی و 
جوانی معلق مانده اند، از طرف جامعه و به خصوص خانواده 
آن طــور که خودشــان انتظار دارند، حمایت نمی شــوند؛ 
بنابرایــن به حضــور در محیط هایی با حضور دوســتان و 
هم سن وسالان بیشــتر رغبت نشــان می دهند. هنوز هم 
نوجوانــان، کودکان بــزرگ بعضاً مغرور، ساختارشــکن، 
ســرکش و حســاس هســتند که معتقدند کمتر کســی 

درکشان می کند.
بدیهی است که با وجود این شکاف بین والدین و فرزند 
نوجوان، غیر از مدرســه، معلمان و دوســتان، رسانه ها و 
فضای مجازی نیز نقــش تأثیرگذاری در زندگی نوجوانان 
داشــته باشند. به نظر می رســد جبهه غرب این مسئله را 
به خوبــی متوجه شــده و درحال تأمین خــوراک فکری 
نوجوانان به روش دلخواه خود اســت؛ ایــن درحالی بوده 
که در کشور ما برنامه ریزی درستی برای نوجوانان نشده و 
یا اگر برنامه ریزی وجود دارد، آن طور که شایسته بوده، به 

مرحله عمل نرسیده است.
در روزهای گذشــته اکران فیلم »منطقه پرواز ممنوع« 
و »23 نفر« با اســتقبال زیادی از سمت مردم مواجه شد، 
خیل عظیمی از اهالی فرهنگ و رســانه کشــور از معرفی 
الگوهای ارائه شده توســط این فیلم ها برای نوجوانان پسر 
ابراز خوشــحالی و بار دیگر بر جای خالی الگوی مناســب 

برای دختران نوجوان تأکید کردند.
هر دو فیلم مذکور براســاس خاطــرات دفاع مقدس و 
شهدای جنگ ســوریه ساخته شده اســت. منطقه پرواز 
ممنوع با الهام از شــخصیت مصطفی صدرزاده و کارهای 
تربیتی فرهنگی  که او در زمان حیات برای نوجوانان انجام 
می داد، ساخته شده است و درواقع مصطفای منطقه پرواز 
ممنوع همان مصطفای شهید فرمانده فاطمیون است. فیلم 
23 نفر هم به کمک خاطرات شــفاهی نوجوانان اسیر در 
جنگ تحمیلی و کتاب خاطــرات آن ها با عنوان »آن 23 
نفر« فیلم شــده؛ 23 نفر یک فیلم حال خوب کن، جذاب 
و پرُکشش اســت که در عین غرور و افتخار، موقعیت های 

کمدی و خنده دار، اشک و بغض هم دارد.

درحالی  که حدود 30 ســال از دانشگاه آدم سازی دفاع 
مقدس می گــذرد، اما قهرمان های جنگ از پس ســال ها 
فاصله زمانی توانســته اند با نســل نوجوان امــروز ارتباط 
برقرار کنند؛ به نظر می رسد باید به نقش بی بدیل دختران 

نوجوان در عرصه جنگ تحمیلی هم توجه ویژه ای شود.
بــا وجود کتاب های خاطراتی که به نقش زنان در دفاع 
مقدس پرداخته اند و با اینکه در ســال های اخیر چند فیلم 
و مستند درخصوص نقش مادران و همسران شهدا ساخته 
شــده، اما هنوز هم نقش دختران در پشــت جبهه و متن 

دفاع مقدس مغفول مانده است.
در کافه کتاب این هفته به ســراغ کتاب هایی رفته ایم تا 
دخترانی که ظرفیت الگو شــدن بــرای نوجوانان امروز را 

دارند، بازشناسیم.

      من میترا نیستم

کتاب من میترا نیســتم خاطرات شهیده زینب کمایی 
اســت که در چاپ های قبل با نام راز درخت کاج به فروش 
می رســید. این کتاب به قلم معصومه رامهرمزی، دختری 
را معرفــی می کند که نام زینــب را برای خود برگزید و از 
همه خواســت به جای میترا او را زینب صدا کنند. در این 
کتاب خاطرات دختــری را می خوانیم که اهل مراقبه بود 
و با حضور در فعالیت های فرهنگی سیاســی، خار چشــم 
دشــمنان انقلاب شد و درنهایت به دست منافقین در سن 

14 سالگی به طرز فجیعی به شهادت رسید.
در کتــاب من میترا نیســتم خاطرات از زبــان مادر، 
خواهران و مدیر مدرسه زینب نقل شده است. متن کتاب 
با تمام زیبایی، نمی تواند برای نوجوانان پرُکشــش باشد و 
شــهادت دل خراش قهرمان کتاب می توانــد اثر نه چندان 
مطلوبی بر نوجوانان که بســیار حساس هستند، بگذارد و 

وجه قهرمانی او را در ذهن نوجوانان به حاشیه ببرد.

    من زنده ام

این کتاب که بی شــک از بهتریــن کتاب های خاطرات 
دفاع مقدس اســت، خاطره اســارت معصومه آباد، نیروی 
17 ساله هلال احمر که مسئولیت یک یتیم خانه را برعهده 
داشــته، روایت می کند. معصومه آباد با شــروع حمله های 
دشــمن بچه های یتیم خانه را به شــیراز منتقل می کند و 
در راه برگشــت از شیراز به آبادان، به اسارت دشمن بعثی 
درمی آید. او همراه ســه دختر دیگر حدود چهار ســال را 
در زندان هــای عراق می گذراند که دو ســال بدون اینکه 
نامش در فهرســت صلیب ســرخ آمده باشــد، به سختی 
سپری می شود. لحظه لحظه مطالعه این کتاب حس افتخار 
آمیختــه به غــم در وجود خواننده برانگیخته می شــود و 
معصومه آباد می تواند الگوی مناسبی برای دختران نوجوان 
این روزها باشــد. تنها مشکلی که وجود دارد، اینکه ممکن 
اســت نوجوان به لحاظ تفاوت زیاد موقعیتی نتواند آن طور 
که شایسته بوده، با نویســنده و راوی کتاب ارتباط برقرار 

کند و این مسئله تأثیرگذاری را کاهش می دهد.

      دا

 
قطعاً یکی از باشــکوه ترین و درعین حــال مظلومانه ترین 
صحنه های دفاع مقدس که در کتاب دا به تصویر کشــیده 
می شــود، حتمــاً ارزش یک بار خوانــدن را دارد. کتاب دا 
خاطرات ســیده زهرا حســینی، دختری 17 ساله ساکن 
خرمشــهر، از روزهــای اولیه جنــگ را روایت می کند که 
توسط اعظم حسینی نوشته شده است؛ گردباد حوادث در 
روزهــای آغازین جنگ، پای ســیده زهرا حســینی را به 
قبرســتان جنت آباد خرمشهر می کشاند و او به کار شستن 
مرده هــا مشــغول می شــود. اتفاقــات و حــوادث از او 
ســیده زهرایی دیگر می ســازد تا جایی کــه روزی جنازه 
پدرش را خــودش در قبر می گــذارد؛ توصیفات جزئی و 
غم انگیز راوی به اینجا ختم نمی شود، او چندروز بعد وقتی 
در غســالخانه مشغول شستن پیکر شــهدا بوده، با جنازه 
برادرش روبه رو می شــود و بازهم خودش برادرش را کنار 
پدر خاک می کند. اما قضیه شــهادت برادر را تا مدت ها از 
مادرش مخفــی می کنــد، بعدها به امدادگری مشــغول 
می شود، اما تصرف خرمشهر او را مجبور به ترک این شهر 
می کند. در ایــن کتاب صحنه های به غایــت افتخارآمیز 
روایت شــده اســت که توان روحی بالای راوی را نشــان 
می دهد، اما شــاید تحمل این خاطرات سنگین و غم انگیز 
برای نوجوانان ممکن نباشــد و اشاره کتاب به صحنه های 
غم بار و وحشــتناک روزهای ابتدایی جنــگ او را به جای 

علاقه مندی، دل زده کند.

      راض بابا

 
کتاب کم حجــم راض بابا، روایت زندگی شــهیده راضیه 
کشاورز است که در انفجار سال 1387 در حسینیه کانون 
رهپویان وصال شیراز در سن 16 سالگی مجروح می شود و 
بعد به شــهادت می رسد. این کتاب به قلم طاهره کوهکن 
نوشته شده که بسیار جذاب است و راضیه با آرزوی جراح 
قلب شــدن، پرُقدرت وارد رشــته تجربی می شود. راضیه 
دختری است نوجوان که ســعی می کند در دین، اخلاق، 
درس و کل زندگی اول باشــد؛ به لحــاظ نزدیکی زمانی، 
راضیه می تواند الگوی بســیار مناسبی برای دختر نوجوان 

امروز باشد.
بــا اینکه طــی ســال های اخیر در مقاطــع مختلف و 
به ویژه در جشــنواره عمار، فعالیت هایی برای معرفی زنان 
و دختران قهرمان صورت گرفته، برای مثال مســتندهایی 
با محوریت کتاب هــای خاطرات مذکور از زندگی دختران 
شهید انقلاب اسلامی ســاخته و خوانش های این کتاب ها 
در تلویزیون پخش شده، اما بازهم نمی توان به جرأت گفت 
که الگویی مناسب، جذاب و مؤثر به دختران نوجوان امروز 

ارائه داده ایم.
به دلیل حساســیت بالای دختران نوجوان و روایت های 
پرُدرد این کتاب ها، شــاید بهتر باشــد دســت اندرکاران 
فرهنگی این روایت ها را متناسب با ذائقه نوجوانان در قالب 

فیلم ارائه دهند.
شــاید اشتباه نباشــد اگر بگوییم بیشــتر تصویری که 
دختران نوجوان از دختران و زنــان جنگ تحمیلی دارند 
در انتظار، مدارا و رنج کشــیدن خلاصه می شود و ما کم تر 
توانسته ایم افتخار را با هیجان به خورد دختر نوجوان امروز 

بدهیم.
واقعیت این اســت که چاپ کتاب هایی با جلد گل گلی 
نمی تواند دختران نوجــوان را ترغیب کند که از الگوهای 
غربی محبوبشــان دست بکشند و به الگوهای ارائه شده در 

کتاب ها قناعت کنند.
ایــن الگوهای خوب باید به اندازه کافی جذاب شــوند 
تا نوجوانان دختر کشــورمان بتوانند با آن ها ارتباط برقرار 
کنند و شاید هیچ ساختاری به اندازه فیلم و سریال در این 

امر مؤثر نباشد.

حمید حسام:

سردار همدانی نام خانوادگی فرزندانش را تغییر داده بود
ســپهرغرب، گروه کافه کتاب: حمید حسام در 
مراســم رونمایی از کتاب جدید خود گفت: سردار 
همدانی نام خانوادگــی فرزندان خود را تغییر داده 
بود و تا روز شــهادت ایشــان، همکاران فرزندش 

نمی دانستند که او فرزند شهید همدانی است.
نشست بررسی ساختار و تدوین کتب خاطرات شهدای 
مدافع حرم با محوریت کتاب »خداحافظ سالار« و مراسم 
رونمایــی از کتــاب »هفتادودومین غــواص« جدیدترین 
اثــر حمید حســام، با حضــور این نویســنده و جمعی از 
علاقه مندان به ادبیات انقلاب و دفاع مقدس عصر یکشنبه 
هشتم دی ماه در کتاب فروشی به نشر در شهر مشهد برگزار 

شد.
ابتدا دبیر این نشست با ذکر تاریخچه ای از فعالیت های 
حمید حســام در حــوزه ادبیات دفاع مقدس و شــهدای 
مدافع حرم، گفت: حمید حســام کارشناس ادبیات فارسی 
دانشــگاه تهران، حضور فعالی در هشت سال دفاع مقدس 
داشته و معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و تألیف 14 عنوان کتاب در حوزه 
ادبیات دفــاع مقدس همچون »وقتی مهتاب گم شــد«، 
»فقط غلام حســین باش«، »غواص ها بوی نعنا می دهند« 
و غیره ایــن جانباز دفاع مقدس را به شــخصیتی تبدیل 
کرده که در حوزه نویســندگی و ورود به تاریخ شــفاهی 
ادبیات دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و حوزه مدیریت 

فرهنگی، عملکرد شاخصی داشته باشد.
محمد خسروی راد افزود: پرداخت به تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس به طور جدی پس از پایان جنگ از حدود سال 68 
آغاز شد. نگاه اولیه بر مبنای ثبت آثار بود که این خاطرات 
از میان نرود، بنابراین در آن زمان بخشــی از قصه نویسان 
کشور تاریخ را با جذابیت های عناصر داستانی درآمیختند 
و از این محصــول کاری را تولید کردند که برای مخاطب 
عام جذاب باشد. به همین دلیل از همان ابتدا در مرکزیت 
این ایده دو گروه شــدند؛ عده ای که برای جذاب شدن اثر 
بــه دخل و تصرف در آن می پرداختنــد و متهم بودند که 
بخشی از تاریخ را دست کاری می کنند و عده ای که دنبال 

تاریخ صرف بودند.
تا اینکه ســال ها گذشــت و ما با نوع دیگری از ادبیات 
شــفاهی دفاع مقدس بر مبنای خاطره نویسی که به دست 
مخاطب عام برســد و پرُتیراژ شــود، مواجه شدیم که نه 
داستان بود، نه خاطره و نه تاریخ صرف و ثبت وقایع، بلکه 
برگرفته از واقعیت و ماجرای مســتند بود که با اســتفاده 
از عناصر داســتانی و بر مبنای توانمندی های قصه نویسی 
نگارش می شد و در همین زمان کتاب های پرُفروشی تولید 
شدند؛ »خداحافظ سالار« نیز از همان دسته توانمندی های 
یک نویســنده برای جذاب شدن اثر بود، اگرچه مبنای آن 

مستند است.
       »خداحافظ سالار«؛ بسامد اربعینی زندگی 

سردار شهید همدانی با نگاهی زینبی
در ادامه این نشســت حمید حســام گفت: پیوند بین 
داســتان نه به معنای محض خاطره شفاهی و نه به معنای 
تاریخ خشــک اســت، بلکه پیوند بین آن ها، دو تراز برای 
اقامه می شــود؛ بنابراین از این جهت نویســنده خود را در 
معرضــی قرار می دهد که برای این دو نحله و این دو نظر، 
باید آمادگی داشــته باشد. کســانی که از سمت داستان 

به حوزه تاریخ وارد می شــوند، ترجیح می دهند از عناصر 
زیبایی شناســی که در ماهیت و روایــت نهفته، نگذرند. از 
این جهت باید ســاعت ها مصاحبه هــا را خواند و در ذهن 
مرور کرد. مثلًا باید دید تعلیق در این متن کجاست و اگر 
ندارد، آیا من اجازه دارم در آن تعلیق ایجاد کنم؛ بنابراین 
کار راحتی نیست و نویسنده هم باید تاریخ دقیق ارائه کند 
و مانند محقق نکته ســنج حقیقت یاب واقعیت های تاریخ 

شفاهی را پیدا کرده باشد.
از ایــن جهت اعتقاد دارم یک مــدون باید قبل از آن، 
یک محقق باشد و از بین گفته های متفاوت، گاه متعارض 
و متقابــل، حقیقت را پیدا کند؛ اما در بخش داســتانی از 
عناصری اســتفاده کند که صدای راوی شنیده شود و نه 
قلــم نویســنده، بنابراین این کار به نظــرم نقطه خاص و 
شمشــیر دولبه اســت. وقتی دوره 40 ساله زندگی سردار 
شــهید همدانی را نقل می کنیم، یک عــدد در ذهن منِ 
محقــق می آید و این 40، یک اربعین اســت که آن را من 
نســاخته ام، بلکه حقیقت زندگی ایشان است. آشنایی من 
با قصه زندگی این شــهید والامقام نه بر مبنای 30 ساعت 
مصاحبه، بلکه حاصل 36 سال مصاحبت با این شهید بوده 
که این بســامد زندگی ایشان یک نگاه پیام رسانی و زینبی 

است.
وی با بیــان اینکه ســردار همدانــی در اوج گمنامی 
می زیســته، افزود: من درتلاش بــودم از رهگذر داده ها و 
راویــان این نــکات را پیدا کنم و در زنجیــره تدوین قرار 
دهم و عملًا یک بســامد اربعینی در قصه زندگی ایشــان 
درمی آید. هنر کســی که تاریخ شــفاهی کار می کند این 
اســت که تلاش کند از ذات روایت، قصه پیدا کند. کار به 
زمان زیادی احتیاج دارد، زیرا سوژه در یک لوکیشن خاص 
و محدود انتخاب می شود، اما نویسنده دو خط موازی باید 
داشــته باشد؛ یک خط برای زندگی همسر در پشت جبهه 
از دفاع مقدس تا ســوریه اتفــاق می افتد و یک خط برای 
قهرمان قصه یعنی ســردار شــهید همدانی است و این ها 
باید در روایت همسر دوخته شــود. زیرا خاطرات شفاهی 
اول شــخص کار می کنیم و اگر می خواهیم مخاطب دچار 
انقطاع زمانی نشــود، باید همراه با تفکر، تحقیق و ارتباط 

و آشنایی باشد.
نویسنده کتاب »غواص ها بوی نعنا می دهند« در ادامه 
گفت: تلاش کردم در این اثر به خیلی از سؤالات پاسخ داده 
شــود، اما به شکل غیر مستقیم و در حدی که امکان پذیر 
بود. من با ســردار همدانی زندگی کرده ام و ایشان اعتقاد 
داشت باید ناگفته ها بیان شــود و بهترین کار این بود که 
شخصیت او را از زبان همسرش بشناسیم؛ بنابراین بخشی 
از این اثر گزارش است که برای بیان اطلاعات به مخاطب 

داده شده و باید گفته می شد.
       سردار همدانی نام خانوادگی فرزندانش را 

تغییر داده بود
حســام در بخشی از سخنانش گفت: ســردار همدانی 
نــام خانوادگی فرزنــدان خود را تغییــر داده بود و تا روز 
شهادت ایشــان، همکاران فرزندش نمی دانستند او فرزند 
شــهید همدانی است. این شــهید بزرگوار معتقد بود که 
هیچ کس در جامعه نباید بداند که شــما فرزند من هستید 
تا به خاطر من برای شما تبعیض قائل شود؛ بنابراین برخی 
روایت هایی که در »خداحافظ ســالار« بیان شــده، نباید 

حمل بر تفاوت و تمایز باشــد. سعی کردم از لحن تکراری 
اســتفاده نکنم، اما بخش هایی همانند رسالت زینبی بودن 
در صحبت های همســر شــهید اســت و من مقید و ملزم 
هســتم این واژه ها را به کار ببرم، چــون پیام بزرگی دارد. 
بحث دیگر تاریخ و اطلاعات اســت؛ ســردار همدانی میان 
مســلحان و داعش تمایز قائل بودند، درست مانند افرادی 
که در شــرایط امروز منتقد و معترض هستند، اما برانداز 
نیســتند؛ آنجا هم عده ای که ناراحت بودند، مسلح شدند، 
بنابراین بسیار دقت شــد که داده های دقیق تاریخی ارائه 
شود و مرزبندی براســاس واقعیت های موجود در سوریه 

بیان شده بود.
نویسنده کتاب »آب هرگز نمی میرد« گفت: »خداحافظ 
ســالار« قصه عشــق زمینی اســت که پایان آن آسمانی 
می شــود، این کتاب پیوند حماسه و عشــق است؛ اعتقاد 
دارم تا زمانی که همســر می نشیند و دست به قلم می برد، 
اثر کاملًا ریتم داســتانی دارد و از زمان بازگشت از سوریه 
درواقع مختصات داســتانی خیلی بیشــتر شده و گزارشی 
ارائه شده است، بنابراین علت طولانی شدن به دلیل حجم 
زمان و اتفاقاتی همچون ســال 88 بود که ناگزیر بودم به 
آن ها اشاره کنم؛ این شــکل گزارشی بودن را می پذیرم و 
اگر بخش هایی از آن حذف شــود، خوش خوان تر می شود. 
اگر این مــدل را در تدوین انتخاب کنیم، باید به دو مورد 
متعهد باشیم؛ یک  راست بگوییم و درعین حال تلاش کنیم 

از ادبیات و مختصات داستانی کمک بگیریم.
همانند تعبیر مقــام معظم رهبری در یکی از تقریظ ها 
که فرموده بودند: »شما به کلمات راوی جان دادید«، این 
هنر نویسنده است که صحبت راوی را در موقعیت مناسب 
به کار ببرد؛ نویســنده ها در تدوین این کارها به چند دسته 
تقسیم می شــوند، ممکن است به آن ها مطالبی داده شود 
که کار تحقیقی می شــود و میزان توفیق نویسنده نسبی 
اســت، مورد بعد نویسنده ســوژه را می شناسد و به جهت 
شــناخت از کنش ها و نوع اندیشــه میزان توفیق از دسته 
نخســت بیشتر است، اما در مورد ســوم نویسنده سوژه را 
زیســته و با آن یکی شــده، بنابراین این نوع ادبیات برای 

عده ای مجاز است که به نظرم سوژه را زیسته باشند.
       باید سوژه را زیسته باشید

نویسنده کتاب »وقتی مهتاب گم شد« ادامه داد: وقتی 
سوژه را خوب بشناســید، می توانید نقدی به اندیشه های 
او بزنیــد که اصلًا در نوشــته ها وجود ندارد؛ گمشــده ما 
بیان مشاهدات نیســت و تحول درونی را نمی توانید بیان 
کنید، مگر اینکه ســوژه را زیسته باشــید. یافتن قصه در 
روایت بســیار مهم است و در کتاب »آب هرگز نمی میرد« 
این بســامد ســه واژه آب، ابوالفضل )ع( و تشنگی دست 
به دســت هم دادند و کتاب 700 صفحه ای شکل گرفت. 
وقتی عناصر زیبایی که بســامد و کلیدواژه های شخصیت 
در مصاحبه های شــفاهی هســتند را کنار هم بگذاریم، به 
داســتانی تبدیل می شود، درحالی  که داستان نیست و نام 
آن را تدوین داســتان- خاطــره و قصه برگرفته از واقعیت 

می گذارم.
       »هفتادودومین غواص« روایت تکمیلی از 

غواصان کربلای 4 است
وی در ارتبــاط با کتاب »هفتادودومین غواص« نیز که 
در این مراســم رونمایی شد، اظهار کرد: این اثر با موضوع 

72 غواص عملیات کربلای چهار برگرفته از روایت محوری 
و خاطرات جانباز، کریم مطهــری فرمانده گردان غواصی 
جعفر طیار لشــکر انصارالحســین )ع( اســت که توسط 
انتشــارات شهیدکاظمی منتشر شده، این کار از آن جهت 
مهم اســت که با حــدود 20 نفر از غواصانــی که در این 
عملیات اسیر شده بودند، مصاحبه و تلاش شده روایت های 
پیرامونی و تکمیلی داشــته باشد، زیرا پیدا کردن حقیقت 

بعد از 30 سال بسیار مهم است.
در ایــن برنامــه همچنین رضا وحید، از نویســندگان 
مشهدی گفت: نکته ای که در »خداحافظ سالار« به چشم 
می آید، تفاوت بچه های لشــکر فاطمیون با ســردار شهید 

همدانی بود که به نظر می رسد روایت تمایز دارد.
ســیدجلال قوامی، از دیگر نویســندگان حاضر در این 
برنامه نیز بیان کرد: مقدمه کتاب بسیار خوب انتخاب شده 
و به دل می نشست، این کتاب تلفیق زیبایی بود از عشق و 
لحن حماســی؛ به نظرم برای کسی که روی تاریخ شفاهی 
کار می کنــد، وفادار بودن به اصل وقایعی که اتفاق افتاده، 
بســیار مهم است و پرداختن به وقایع زندگی سردار شهید 
همدانی در طول کار نقطه قوت این اثر محسوب می شود. 
در همین زمینه نویسنده سعی کرده برای خوشایند کسی 
مطلبی را سانســور نکند که این امر بر جذابیت کار افزوده 
بود. برخی از کلیشــه های کار هم اذیت  می کرد، همچنین 
تکــرار چندین بــاره برخی از جملات و مســتقیم گویی از 

ایرادات این اثر محسوب می شود.
بتول پادام، از نویسندگان جوان و نوقلم داستان نویسی 
رضوی نیز در این برنامه گفت: »خداحافظ ســالار« قدرت 
قلم نویســنده را نشان می دهد، داســتانی شسته رفته که 
حــس تعلیق را در مخاطــب برمی انگیــزد؛ این چیدمان 
خیلی با قوت انجام شــده و در این اثر دچار پراکنده گویی 
نیستیم؛ این اثر نیز مانند سایر گونه های داستانی به سمت 
گزارشگری رفته اســت. نگارش درباره انسان های مشهور 
مانند شمشــیر دولبه بــوده که حساســیت بالایی برای 

پرداختن به آن وجود دارد.
یکــی از فعــالان فرهنگی مشــهد نیز با بیــان اینکه 
»خداحافظ ســالار« تفاوت جدی به لحاظ سبک کاری با 
دیگر آثار خاطرات شــهدای مدافع حرم دارد، اظهار کرد: 
جذابیت این اثر به دلیل شــخصیت سردار شهید همدانی 
است، درحالی  که کتاب های دیگری درباره سرداران شهید 
نتوانسته اند نظر مخاطب را جذب کنند؛ »خداحافظ سالار« 
اثری اســت که درباره برخی شــبهات درخصوص شهدای 
مدافع حرم پاســخ می دهد و توانســته از فضای کلیشه ای 
دربیاید، هرچند با نقطه مطلوب فاصله دارد و باید به لحاظ 

حجم سبک تر شود، اما اثری خواندنی و جذاب است.
مجید عســگری با خوانش بخشــی از ایــن اثر، گفت: 
در »خداحافــظ ســالار« شــاهد بیان برخــی از فن ها و 
تاکتیک های رزمی هستیم، همچنان که این کتاب توانست 
فضای خانوادگی ســردار را در فضای واقعی جنگ سوریه 
بیان کند و از ســمت خاطره به ســوی داستان رفته است 
که نقطه قوت این کار اســت؛ بنابراین اگر به لحاظ برخی 
لغات و حجم اصلاح شود، یک رمان کلاسیک برای فضای 

جهانی خواهد بود.
بخش پایانی مراســم رونمایی از کتاب »هفتادودومین 

غواص« و جشن امضای این اثر بود.
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